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ایثارگری؛ رمز ماندگاری

خیلی ها مثل محمدحسین عبداللهی از پشت میزهای مدرسه بلند 
شدند، لباس رزم پوشیدند و اسلحه سر دوش گرفتند  . قاطع و محکم 
می گوید: همه بــرای دفــاع آمــاده بودند؛ بــزرگ و کوچک، روستایی 
و شهری. عبارتش را این گونه تکمیل می کند: اصلا همه ملت برای 
گیری  دفاع از ایران آماده بودند. من می‎گویم همه، و شما تصور کنید فرا
این جمع تا چه اندازه می تواند باشد؛ دانش‎آموزانی که سنگر هایشان 
نزدیک ترین سنگرها به دشمن بود. یک چیزی می‎گویم و یک چیزی 
، مقدم دانستن دیگران بر خود یک  می‎شنوید. برعکس دنیای امروز

 اصل بود. این ها را که تعریف می کنم، به چشم دیده ام.  �
من بارها شاهد بودم رزمندگان لباس نو را درمی آوردند و می گفتند 
شاید به کار فرد دیگری بیاید. وقت خطر که می شد، همه داوطلب 
کاری مثال‎زدنی را فقط  بودند. اصلا من و تویی درمیان نبود. این فدا
ک روحانی و معنوی می شد دید. کاش می شد حس وحال  در آن خا
آن روزها را جایی ثبت وضبط می‎کردیم تا برای تعریف کردنش، نمونه 
عینی داشته باشیم. به نظر من در زمینه انتقال این فرهنگ ایثار دوران 
دفاع مقدس غفلت شده است. من قبل از هر کسی خودم را مقصر 
می‎دانم. این فرهنگ باید در رفتار و گفتار و کلام من مدیر باشد تا بتواند 

 دانش آموز و نسل امروز را جذب کند.  �
ــازه یــادمــان می آید  ــای عبداللهی همچنان حــرف مــی‎زنــد و مــا ت آق
ح در حوزه  که مدیر آموزش وپرورش منطقه تبادکان را که کلی برنامه و طر
آموزش وپرورش تحت مدیریت خود، برای آشنایی دانش‎آموزان با آن 

 روزها اجرا کرده است، کامل معرفی نکرده‎ ایم.  �
او با اینکه تجربه سال ها حضور در جبهه‎های دفاع از میهن را داشته، 
وقت دفاع از حرم حضرت زینب)س( هم بیکار ننشسته است. اصلا 
سال‎های سال است با این حوزه مأنوس است و خو گرفته است اما 
کید می کند که: »رزمنده  متواضع‎تر از این حرف‎هاست. بر این عبارت تأ
بودن لیاقت می‎خواهد و من خودم را در این حد و شأن نمی دانم. 
ک پای رزمنده ها به ما پاشیده شده اســت، خدا  همین قدر که خا
کریم«. برمی‏‎گردد به سال‎های دور و زمانی که جنگ تحمیلی  را شا
شــروع شــده بــود: »زمانی که برای دفــاع از کشور نیرو می‎خواستند، 
کاشانی بودم. مثل  همه آماده بودند. من دانش‎آموز مدرسه آیت‎ا...
، سنگر را به میز و کلاس و درس ترجیح دادم  خیلی از دانش آموزان دیگر
لاخره سال سوم دبیرستان اعزام شدم«.    و تصمیمم را گرفتم که بروم و با
روایت‎هایی که آقای عبداللهی تعریف می‎کند، به سال های1366 و 
ــان احــســاس می‎ شد،  ــه آن زم ــرمــی ‎گــردد: »به خاطر نــیــازی ک 1367 ب
آمــوزش امــدادگــری دیــدم و مستقیم به جزیره مجنون اعــزام شدم 
گار  و بعدها هم رفتیم سمت حلبچه، ایلام و... . درس هایی را که آموز
لا  در کــاس درس به ما داده بــود، آنجا از نــزدیــک تجربه کردیم. حا
لا بگیرم و برای دانش‎آموزانم تعریف کنم  باافتخار می توانم سرم را با

گــر تــا قــبــل از جــنــگ  تحمیلی و شروع دفاع مقدس، معنی کــه ا
بــه زبــان شنیده بــودیــم، آن رشـــــــادت را فـــقـــط 

کریزها و سنگرها  را در خا
ــم.  ــدیـ بـــه چـــشـــم دیـ
ایثارگری، شهامت 
و شـــــــــهـــــــــادت 
در خـــــــــــــــــــط 

 مقدم، نمود عینی داشت«.  
حرف زیاد است و او سعی می کند تا جایی که می‎تواند، آن ها را خلاصه 
کند: »پست امدادگری داشتم. من عروج عاشقانه و شهادت خیلی ها 
ــوش خـــودم دیـــدم. بــه نــورانــیــت و ســبــک بــاری آن هـــا غبطه  ــ را در آغـ

 می خوردم و دوست داشتم جای یکی از آنان می بودم«.  �
)س(  للهی که توفیق همراهی با مدافعان حــرم حضرت زیــنــب عبدا
ــت، مــی‎گــویــد: برخی  ــه اسـ ــتـ ــز در ســــال هــــای1392 و 1397 داشـ ــی را ن
از همان دوستان دوران رزم را در سنگر دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
دیدیم و عــاوه بــر ایــن، جــوانــان جدید به جمع ما اضافه شدند؛ 

 کسانی که ثابت کردند هیچ وقت علم را زمین نمی‎گذارند.  
او معتقد است جنگ تحمیلی در عین حال که همیشه آسیب 

می‎زند، طلایی‎ترین دوران زندگی هر رزمنده‎ای بوده است: 
»زنده نگه داشتن یاد شهیدان، کمتر از شهادت نیست. 
کارهای بزرگی شده است، اما آن طور که باید، در انتقال 
ایــن فرهنگ به نسل بعدی نتوانسته ایم موفق عمل 
کنیم. جوانان ما فهمیده‎اند که رمز ماندگاری، ایثارگری 
لان اینجا نبودیم اما  گر ایثارگری آن ها نبود، ما ا است. ا
منِ رزمنده نتوانستم این فرهنگ را منتقل کنم؛ بزرگ‎ترین 

علت آن به نفوذ بیگانه در فرهنگ ما برمی گردد که رهبر 
معظم انقلاب همیشه از آن حرف می‎زنند. ما تحت 

فشار رسانه بیگانه، ضعیف برخورد کرده ایم و در شبیخون فرهنگی 
نتوانسته ایم وظیفه‎ مان را به خوبی انجام دهیم و به دنبال ذخیره های 
فرهنگ دفاع مقدس برویم. این‎ها همه از کاستی ها و ضعف‎های 
گر از خودمان بپرسیم که چقدر برای نمادها و تندیس‎ها هزینه  ماست. ا
کرد ه ایم، چقدر برای بازدید از آسایشگاه‎ها وقت می گذاریم و تا چه 
اندازه این روایت‎ها را از طریق هنر منتقل کرد‎ه ایم، چه پاسخی برای آن 
، معتقدم که رسانه باید  خواهیم داشت؟ من هم مثل رزمندگان دیگر

پای کار باشد تا جانانه از فرهنگ ایثار و شهادت بنویسد«.  

غفلت از فضای مجازی

ــاورزی اســت  ــشــ ــ ــنـــاس ارشـــد تـــرویـــج ک ، کـــارشـ حــســن کـــفـــشـــدار
و سال1360 وارد جهادسازندگی شده است و قبل از اینکه وارد 
جهاد شود، از طریق سپاه، عازم مناطق عملیاتی شده 
است. به این‎ها اضافه کنید که او یکی از تأثیرگذاران 
حوزه دفاع مقدس و پایه‎گذار پادگان سلمان 
ــوده اســت  ــ در مــشــهــد ب
لا به نام  که حا
»مـــجـــتـــمـــع 
ــا«  ــ ــه‎هـ ــ آیـ
شــهــرت 
دارد. 

می گوید: این مجتمع در سال ‎های1364 و 1365 بزرگ ترین مجموعه‎ای 
بود که در آن به رانندگان لودر و بلدوزر آموزش می دادند و درکنار آن، 

 مهارت های مهندسی و رزمی را هم می آموختند.  �
 ‎های دفاع مقدس هم رزم‎در سال ، کبر حسن کفشدار و برادرش، علی‎ا
بودند و هنوز هم رو نمی‎کنند کدام یک بزرگ تر هستند و کدام بیشتر 
در میدان جنگ بوده‌اند. خوشحال هستند که از یک خانواده، دو نفر 

 باهم و کنار هم بوده‎اند و هنوز هم هستند، با خاطرات مشترک.  �
حسن آقا از فعالیت های خودش در سال‎های دفاع مقدس می‎گوید: 
ما در پشت خط مقدم، شوراهای اسلامی روستاها را سامان دهی 

 می‎کردیم.  �
یادش مانده است که آن سال ‏ها 5هزارو600روستا در سطح استان 
خراسان بوده است و 8هزارو400شورای اسلامی که 28هزار عضو داشتند 

 و می‎گوید: بخش مهمی از رزمندگان ما اعزامی از روستاها بودند.  
در میان صحبت‎هایش خیلی به فرمایش های رهبر معظم انقلاب، 
گر گفته‎های حضرت آقا را عملی کنیم،  اشاره می کند و معتقد است که ا
شرایط خیلی بهتر از چیزی می شود که شاهدش هستیم. موضوع 
فناوری و فضای مجازی را پیش می کشد و می‎گوید: فضای مجازی 
قدرت جذب فراوان دارد و درحقیقت ما نتوانسته ایم در این زمینه 
آن گونه که باید، کار کنیم. باید قبول کنیم که شرایط با گذشته خیلی 
فرق کرده است و حتی افراد برجسته و شاخص ما هم مثل روحانیان 
زش هــــای دفاع مقدس  و طلبه های حــوزه علمیه نتوانسته اند ار
را آن گونه که باید، منتقل کنند. برخی مسئولان ما گرفتار مسائل سیاسی 
کنون  گر ا و سیاست‎ بازی شده‎اند و این ها به ما آسیب می‎زند و ما ا
نتوانیم ارزش‎های جنگ را استخراج و منتقل کنیم، دیگر هیچ زمانی 
کار را بکنیم و باید مراقب زمان باشیم. باید  نخواهیم توانست این 
از تک‎روی و تک صدا بودن بپرهیزیم و یادمان بیاید در دوران دفاع 
مقدس همه چیز با اتحاد و همدلی پیش رفت و این اتحاد، رمز موفقیت 
ما بوده است. اما گاهی تک‎روی می کنیم و اتحادمان کمرنگ می شود 

ک است.  �  که این موضوع خطرنا
او می گوید: ما دو دشمن داریــم؛ دشمن خارجی که شناخته شده 
است و یک دشمن داخلی که باید مراقب باشیم و این افراد داخلی 
کیه قبل از تعلیم و تعلم است؛ ما  را شناسایی کنیم. علاوه بر این، تز
گر این کارها را بکنیم و اساسی پیش  باید اول به خودمان بپردازیم. ا

 برویم، قدرت مأنور دشمن را کم خواهیم کرد.  �
آقای کفشدار معتقد است باید از زبان جذاب و نرم هنر برای انتقال 
مفاهیم و ارزش‎های دفاع مقدس و نیز فرهنگ مقاومت استفاده کنیم: 
»ببینید در کشورهای دیگر چقدر فیلم برای قهرمانانشان ساخته و روی 
این حوزه کار می‎شود. آیا ما به همان اندازه، مایه و وقت گذاشته‎ایم؟ 
من می‎گویم اسلام عقیده ماست و ایران علاقه ماست و باید برای 

هر دو فعالیت کنیم«.
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فرمانی کیا| »دفاع مقدس مظلوم است«. این جمله را آن هایی 

که رشادت های رزمندگان را در آن سال ها دیده اند، بهتر 
درک می کنند و معتقدند هنوز نتوانسته ایم به خوبی این 
موضوع را برای نسلی بازگو کنیم که هر وقت حرفی 
از آن روزها به میان می‌آید، به خیالشان پای 
شنیدن افسانه ای باورنکردنی نشسته اند. 
، رزمنده مشهدی دوران  کبر کفشدار علی ا
ــرادرش است  دفــاع مــقــدس، کم حرف تر از بـ
امــا وقــت روایــت کــه مــی رســد، دلــش نمی آید 

کت بماند. سا

 برای خیلی ها هنوز این پرسش باقی است 

که دلیل جنگ و این همه آسیب چه بود؟

جنگ آسیب می زند ولی ما در برابر جنگ 
ــر تــجــاوز  ــرابـ ــا دربـ کـــردیـــم. م ــاع  ــ تحمیلی دف
ــدا حرکت  ایــســتــادگــی کــردیــم. شــهــدا بـــرای خ
کردند و جان دادند. هدف ما این بود که عراق 
تنبیه شود. ما باید به یک جایی می رسیدیم. 
ــان مــی رســیــدیــم  ــودمـ ــه خــواســتــه خـ بــایــد ب
و در ایــن راه تلاش می کردیم. کامیابی هایی 
کــامــی هــایــی نیز بـــود. ایــن طــور  داشــتــیــم و نــا
نبود که در همه عملیات ها پیروز باشیم، اما 

دستاوردهای خوبی داشتیم.

 شما هم مثل برادرتان از طریق جهادسازندگی اعزام 

شدید؟

نه؛ من به صورت شخصی و داوطلبانه رفتم، اما در میدان 
جنگ کنار برادرم بودم.

 در نگاه خیلی ها حضور در جبهه ها، به شوق و هیجانات 

آن دوران برمی گردد، این موضوع را قبول دارید؟

خیلی از داوطلبان، از همین دانش آموزان و نسل جوان 
ــای کوچک  ــواره ه ــدوق ــوان بــودنــد. شــایــد بـــا آن ق ــوج و ن
و ریــز که به جنگجویان نمی خورد، کمی باورناپذیر بود 
که بخواهند وارد میدان های پر از مین و خمپاره و خطر 
شوند. اما واقعیت این است که وقتی وارد صحنه جنگ 
واقعی می شدیم، آن احساسات و شــور و هیجان رنگ 
گر پشتوانه دینی نبود، امکان نداشت کسی  می باخت و ا

بماند و ادامه دهد.

 پس قبــول داریــد که دانش آمــوزان از عنصرهای 

تعیین کننده جریان های آن روزها بودند؟

ــود ســن کــم،  بــلــه؛ ایـــن دانـــش آمـــوزان بــودنــد کــه بــا وجـ
در جبهه های نبرد مسئولیت بزرگی برعهده داشتند. شاید 
گر از این شهدای دانش آموز روایتگری نشود، کسی باور  ا

نمی کند که یک نوجوان پانزده ساله، غواص یا تخریب چی 
گر این روایت ها  می شد و معبر یک گردان را باز می کرد. ا
را ننویسیم، به افسانه ای باورنکردنی تبدیل خواهد شد. 

برخی از آن ها، فرماندهان شجاع و دلاوری شدند.

چرا تبیین و اشــاعه فرهنگ جهــاد و دفاع مقدس 

و شهادت، ضروری است؟

به نظر من یکی از وظایف بزرگ رزمندگان دفاع مقدس، 
تبیین ایــن واقعیت ها و انتقال فرهنگ دفاع مقدس 
و شهادت است. این فرهنگ باید به نسل امروز منتقل 
گر ذره ای از حال وهوای آن روزها را بتوانیم  شود. معتقدم ا
به نسل امروز منتقل کنیم و ایمان داشته باشیم، خیلی 

از مشکلات حل می شود.  

البته خیلی مهم است که شــیوه های تبیین و تبلیغ 

چگونه باشد.  

بله؛ قطعا همین طور است. یک راوی علاوه بر اینکه باید 
آن روزها را درک کرده باشد، لازم است اهل مطالعه باشد 
و بتواند با نسل امروز ارتباط بگیرد و اعتماد آن ها را جلب 
کند. دانش آموزان این نسل، زیرک و باهوش و اهل کنکاش 
هستند و قطعا اهل تحلیل و درنتیجه هر چیزی را باور 
نمی کنند. علاوه بر این، ما در جریان جنگ نرم هم هستیم 

و دشمن در این زمینه خیلی زیرکانه عمل می کند و کار ما 
سخت شده است.

فکر می کنید جامعه بیشتر از چه روایت هایی استقبال 

می کند؟

برخی راویــان به خاطره گویی بسنده می کنند، برخی ها 
با بهره گیری از روش های علمی، روایت ها را نقل می کنند 
و برخی ها هم جریان های عاطفی را پــررنــگ می کنند. 
به نظر من روایــت هــا باید تلفیقی از همه این ها باشد 

تا مردم و به ویژه نسل جدید آن را بپذیرند.

برای نگهداشت دستاوردهای جنگ چه باید کرد؟

گر هرکدام از ما  کار فرهنگی، کار فرهنگی و کــار فرهنگی. ا
در حوزه ای که فعالیت می کنیم، خودمان را مقید به انجام 
کارها بکنیم، ارزش هــای جنگ فراموش نمی شود؛  این 
به عنوان مثال در دانشگاه ها، چرا استادان ما موضوعات 
دفاع مقدس را برای پایان نامه ها انتخاب نمی کنند؟ چرا 
گر هم  در حوزه موسیقی، هنر و فیلم این همه کمبود داریم و ا
کاری انجام شده است، چندان قوی و علمی نیست؟ باید 
کسانی به این حوزه وارد شوند که هم آن روزها را از نزدیک 
درک کرده‎اند و هم علم این کار را دارند. باید به عملیات ها 
و تاریخ آن ها اشراف داشته باشند و جزئیات جنگ را بدانند.

غفلت از گنجینه دفاع مقدس
رزمندگان دوران جنگ تحمیلی از  ظرفیت تمام‌نشدنی آن روزها می‌گویند

 زندگـی خیلی هـا بعـد از جنـگ عوض شـد. این جمله شـاید کلیشـه ای به نظـر بیاید امـا مفهومش واقعی اسـت. 

گزارش 
روز

پـس از آن واقعـه، بسـیاری از آدم هـا خواسـته یا ناخواسـته درگیـر رویـدادی تـازه و منحصربه فرد شـدند و صبح 

تا شامشـان با نارنجـک، گلولـه، آرپی جـی، میـن و... گـره خـورد. دنیـای آدم هایـی که شـهادت بزرگ تریـن 

آرزویشـان بود اما آن ها هم که به آرزویشـان نرسـیدند، جهان و جهان بینی شان عوض شـد. حساب رزمندگان 

دفاع مقـدس با زندگـی مـا آدم هـای عـادی و چرتکـه انداختن و دودوتا،چهارتـا کردنمـان بـرای بخشـندگی 

و بخشـنده بـودن، کلـی فـرق می کنـد. آن هـا با فـرد دیگـری معاملـه کـرده بودنـد و ایـن بـاور، همـه معادله هـای 

زندگی شـان را به هم ریخته بود. جنگ اصلا عبارت قشنگی نیست اما سروکله اش در شهریور سال1359 پیدا 

شـد و هنـوز هـم تأثیـر و رد آن از جـان برخی شـهرها پاک نشـده اسـت. دفاع مقدس، زندگـی خیلـی از آدم‎هایی 

را که در حوالـی مـا نفـس می‎کشـند، وارد مسـیر تـازه‎ای کـرد و سـبب شـد آن هـا شـاهکارهایی خلـق کننـد 

و حماسـه هایی بیافرینند که حالا وقت یاد کردن از آن ، گاهی خودشـان هم باورشـان نمی شود که آن حماسه ها 

را خلـق کرده انـد. دفاع مقـدس و نام گـذاری هفتـه‎ای به‎نـام آن بهانـه اسـت؛ مـا قبـل از ایـن هـم با آدم هـای ایـن 

حـوزه و قهرمانـان جنـگ، بارهـا پای میـز گفت‏ وگـو نشسـته ایم. این بـار نیز همین بهانه سـبب شـده اسـت پای 

صحبت آن هایـی بنشـینیم که بـا تواضـع می‎گوینـد: »مـا خـاک پـای همـه رزمنـدگان هسـتیم« تا در ایـن مجال 

از دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت بگویند.  
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دفاع مقدس مظلوم مانده است
رزمنده مشهدی، انتقال فرهنگ دفاع مقدس را گره‎گشای مشکلات امروز می داند  

سرم را بالا می‌گیرم و برای دانش‎آموزانم 
تعریف می‌کنم که اگر تا قبل از جنگ 

تحمیلی و شروع دفاع مقدس، معنی 
رشادت را فقط به زبان شنیده بودیم، آن 
را در خاکریزها و سنگرها به چشم دیدیم
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